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 متعارض یثبا احاد یطوس یخمواجهه ش یبررس

 (یرمستقر)در باب تعارض غ
 

  1منوچهر خدارحمی

  2ابوذر بلاغی 

 چکیده

 یرا دارا ائمه توانیاست. و از آنجا که نم یرانکارناپذ یامر ییجوامع رواوجود اخبار متعارض در 

و  اندیدهکش یادیزحمات ز یخحل مشکل تعارض در طول تار یبرا ینسخنان متعارض دانست؛ بزرگان د
 یطوس یخعرصه حل تعارض، ش یشگاماناند. از جمله پنهاده یباب برجا یندر ا یقابل توجه یآثار علم

درباره حل تعارض ارائه داد. پژوهش  یو استبصار خدمت بزرگ یباست که با نگارش دو کتاب ارزشمند تهذ
مستقر پرداخته است.  یربا اخبار معارض در تعارض غ یخبه مواجهه ش یلیتحل یفیحاضر با روش توص

تحت عنوان )الجمع مهما  کلی یااعدهبعد از فرض ق یخکه جناب ش دهدیپژوهش نشان م هاییافته
در  حل اخبار معارض، یروش برا ینوجه آن، قائل شده است که ارزشمندتر یانمن الطرح( و ب یامکن اول

آن، روشن  یقی. که با دقت در عبارات مقدمه استبصار و موارد تطبباشدیم یمستقر، جمع عرف یرتعارض غ
 یجمع عرف یدو خبر عمل نموده است همگ هرفقه به در  یطوس یخرا که ش یموارد یتمام شودیم
قاعده در موارد  یناز ا یخبه هر دو خبر عمل نکرده است. هر چند مراد ش یبا جمع تبرع گاهیچ. و هباشدیم

قاعده برداشت  یناز ا یبهبهان یدمانند وح یناز متأخر یلکن برخ باشد؛یم یجمع تبرع یرفع شبهه کلام
 ینوع جمع، دارا ینکه ا ی. درحالباشدیم یقاعده در تمام موارد، جمع تبرع ایناز  یخاند که منظور شنموده

به عنوان جمع ذکر شده بود؛  یخکه در کلام ش یدر موارد یقلکن بر اساس تحق باشدیم یادیفاسد ز یتال
 ظرنقل داشته باشد مد ن یااز عقل  یهاهناشتوکه پ یو هر جمع یاز جمع، جمع عرف یخمعلوم شد منظور ش

  .یستن یحصح یخبه ش ی. لذا نسبت محقق بهبهانینه جمع تبرع باشد؛یم

   .یطوس یخرفع تعارض اخبار، الجمع مهما امکن، ش یرمستقر،تعارض غ واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای دارد، از جایگاه ویژهدانش اصول فقه نظر به نقش بنیادینی که در استنباط احکام شرعی 

نزد اندیشمندان مسلمان و نیز در ساختار علوم اسلامی برخوردار است؛ چندان که 

ها که منجر به تألیفات گوناگونی شده است، بیانگر این های علمی و برایند آنمداقه

باشد. هندسه مباحث این دانش با مباحثی همچون »ادله استنباط«، »اصول موضوع می

شود و مباحثی همچون »تعادل و و »اصول لفظیه« در میان اصولیان شناخته میعملیه« 

تراجیح«، »تزاحم« و »تعارض ادله« به عنوان تتمه مباحث، با موضوعات جنبی در آن 

شود. در این میان، موضوع »تعارض ادله« به سبب بسامد آن در برایند استنباط مطرح می

روایات متعارض از اموری است که همواره در سیر فقیه، بسیار حائز اهمیت است، وجود 

فهم حدیث مورد توجه قرار گرفته است و قواعدی را در حل تعارض اخبار نتیجه داده 

شیخ طوسی و ... قابل مشاهده  ها در آثار محدثانی چون شیخ صدوق واست. این تلاش

اب ارزشمند های شیخ طوسی برای حل تعارض اخبار در دو کتاست. در این بین تلاش

ای برخوردار است. زیرا ایشان در این دو کتاب روایات استبصار و تهذیب از جایگاه ویژه

ها پرداخته است. )طوسی، متعارض را آورده و با بیان علمی و دقیق به جمع و تاویل آن

( یکی از عوامل مهمی که ایشان در حل تعارض اخبار به آن استناد کرده 2، ص1، ج1390

رسد نگرش و دیدگاه نظر میاست، به "الجمع مهما امکن اولی من الطرح"ده است؛ قاع

اند؛ این است که جمع دلالی تمامی اندیشمندان شیعه و سنی که این قاعده را بیان کرده

عرفی تا زمانی که میسور باشد بر قواعد تعارض واقعی که تخییر یا ترجیح باشد، تقدم 

اند. را به »یمکن الجمع بینهما و لایمکن«، تقسیم نموده دارد. چونکه این اندیشمندان بحث

( و سپس به طور مفصل به 136، ص4ق، ج1403جمهور احسائی، عوالی اللئالی،)ابن ابی

اند. در حالی که در فرض پذیرش جمع تبرعی، مصداقی برای قواعد رفع تعارض پرداخته

 شود.»لایمکن الجمع« یافت نمی

ا چگونگی نقش این قاعده در حل تعارض روایات را از پژوهش حاضر بر آن است ت

ای که از پژوهش حاضر حاصل شد؛ این است که منظر شیخ طوسی بررسی کند. نتیجه
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ای از عقل و نقل داشته باشد منظور شیخ از این قاعده، جمع عرفی و هر جمعی که قرینه

 تواند مصداق این جمع باشد. می

 شناسی تعارضمفهوم

بندی واژگان عربی، مصدر و از باب »تفاعل« است. ماده اصلی این تقسیم »تعارض« در

)خولی  واژه »عرض« است که یکی از معانی آن »معارضه کردن یکی با دیگری است«.

 (765، ص2تا، جشرتونی، بی

 زحیلی نیز درباره آن نوشته است:

ن أن کل امر أصبح : هو اعتراض کل واحد من الأمرین الآخر، مأخوذ مةالتعارض فی اللغ 

 ( 451، ص2، ج1986. )زحیلی، فی عرض الآخر دون طوله

جوهری در »صحاح« و برخی دیگر از اهل لغت برای آن معنای »ظاهر شدن« و نیز 

 (818، ص4ج ق،1418اند. )جوهری، »اظهار« و »ابراز« را هم ذکر کرده

از دو دلیل در مقابل توان گفت تعارض ادلّه یعنی هر یک با توجه به معانی لغوی، می

کنند. همین معنا با توجه به نظر دیگری ظاهر شده و نسبت به یکدیگر ابراز وجود می

 (271، ص1ق، ج1409شود. )فراهیدی، فراهیدی در »العین« نیز تقویت می

در اصطلاح اصولیین برای این واژه، معانی مختلفی ذکر شده است؛ که از میان تعاریف 

 شود.عریف از شیخ انصاری و آخوند خراسانی اشاره میعلمای شیعی به دو ت

شیخ معتقد است که تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول دو دلیل که این تنافی 

دهد یا در قالب تضاد. )انصاری، و ناسازگاری خود را یا در قالب تناقض نشان می

 (750، ص2ق، ج1411

تعارض، تنافی و ناسازگاری دو یا چند دلیل در مقام آخوند خراسانی بر این نظر است که 

 (291، ص3ش، ج 1389دلالت و اثبات است به شکل تناقض یا تضاد. )آخوند خراسانی، 

ای است که در مقام با مطلب مهمی که در اینجا مطرح است بحث پیرامون قاعده

ی تاریخی ورود هادعا شده است. ما ابتدا ریش "الجمع مهما امکن اولی من الطرح"عنوان 

 رویم.کنیم آنگاه به سراغ حدود و ثغور آن میاین قاعده به کتب اصول را مطرح می
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محقق بهبهانی )ره( معتقد است فقهاء عصر ایشان در مواجهه با دو خبر متعارض،  

روند به هر نحوی که ممکن دهند به سراغ جمع میان آن دو میاولین کاری که انجام می

دهند و طبق آن عمل کرده و آن را حکم جمع را مورد فتوای خود قرار میباشد. و همین 

کنند و از این عنوان، تعبیر به »الجمع کنند، و به عنوان دلیل، به آن تمسک میالله تلقی می

کنند؛ اما ایشان معتقد است نه تنها دلیل شرعی بر این قاعده وجود ندارد؛ مهما امکن« می

شود این شود. آنچه که از روایات فهمیده میت، خلاف آن ثابت میبلکه از اخبار و روایا

در مقام تعارض، ما را به مرجحات و سپس توقف و یا غیر  است که ائمه معصومین

باشد اند. علاوه بر اینکه این جمع، خروج از مدلول روایات و احادیث میآن رهنمون شده

بر ما واجب است تمسک به معانی  که این امری باطل است، و آنچه در مورد روایات

باشد. و ضمنا این روش تا زمان شیخ طوسی، شیوه قدما نبوده است و این روش الفاظ می

ق،  1415باشد که برای آن وجوهی بیان نموده است. )بهبهانی، جمع از مبدعات شیخ می

  (234-233ص

و سپس به  اکنون برای توضیح و تبیین قاعده مذکور به شرح مفردات این قاعده

بررسی صحت نسبتی که وحید بهبهانی در تاسیس این قاعده به شیخ الطائفه داده است، 

 پردازیم.می

 -1مراد از جمع در این قاعده طبق نظر وحید بهبهانی هرسه قسم جمع است:  جمع:

جمع متداول عرفی، مانند عام و خاص و حاکم و محکوم که مربوط به دلالت درونی دو 

جمعی که شاهدی از عقل یا قرینه و دلیلی از نقل بر آن باشد، مانند  -2روایت است؛ 

جمع تبرعی که سید صاحب عروه درباره آن  -3جمع بین دو دلیلی که قدر متیقن دارند 

گوید: این جمع، جمع دلالی نیست بلکه احتمال جمع است و الا باید خبر مرجوح، می

شود که مراد از مرجوح، خبری است که  طرح شود و بعد از طرح و اخذ به راجح گفته

 (118ق، ص 1426منافات با این خبر نداشته است. )یزدی، 

مراد از طرح، اعم از طرح یکی از آن دو به نحو معین به سبب وجود مزیتی در  طرح:

ای در آن است. یا طرح یکی از آن دو مخیراً به دلیل خبر دیگر یا وجود شاهد و قرینه
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ها به جهت توقف یا تساقط بنابر مبنای اتخاذ شده طرح هر دوی آن تعادل دو خبر. یا

 توسط هر یک از فقها است.

مراد از اولویت در اینجا وجوب و تعیین است چرا که دلیلشان بر فرض تمامیت  اولی:

 کند.قاعده دلالت بر تعیین می

 ح ی الجمع مهما امکن اولی من الطربررسی دیدگاه و ادله قائلین به قاعده

صاحب کتاب تمهید القواعد قائل شده در تعارض دو دلیل، عمل به آن دو ولو از جهتی، 

از اسقاط یکی از آن دو به طور کلی اولی است، زیرا که در هر کدام از آن دو، اصل بر 

باشد، پس بایستی بین دو خبر به هر طریق ممکن جمع شود چرا که ترجیح عمل کردن می

بیان استدلال ایشان  (284و283ق، ص1416املی شهید ثانی، بلا مرجح محال است. )ع

این است که در تعارض دو دلیل سه امر محتمل است اسقاط هر دو، اسقاط یکی از آن 

دو، و عمل به هر دو. احتمال اول مخالف اصل و احتمال دوم ترجیح بلا مرجح و مخالف 

 باشد.عقل است پس آنچه که متعین است احتمال سوم می

ل این دلیل آن است که شق چهارمی هم در کار است که آن قائل شدن به تخییر اشکا

 است و محذوری هم ندارد. 

گوید که اگر دو دلیل با یکدیگر علامه حلی )ره( در توضیح کلام قائلان این قاعده، می

تعارض کردند عمل به هر دو دلیل از تمام جهات ممکن نخواهد بود وگرنه تعارضی بین 

خواهد بود؛ بلکه باید یکی از آن دو را از همه جهات یا از بعضی وجوه ابطال آن دو ن

کرد، و یا هر دو با هم از همه وجوه یا از بعض وجوه ابطال شوند، بنابراین اگر عمل به 

ها از یک جهتی ممکن باشد، از عمل به یکی از آن دو و یا ابطال دیگری هر دوی آن

لت لفظ بر جزء مفهوم، تابعِ دلالتش بر کل مفهوم است بطور کلی اولی است؛ زیرا که دلا

ها از وجهی عمل شود در واقع عمل به که دلالتی اصلی است پس اگر به هردوی آن

دلالت تبعی ترک شده است و اگر به یکی از آن دو عمل کنیم، عمل به دلالت اصلی را 

به وجهی، از عمل به یکی ها ایم ، که اوّلی بهتر است. پس عمل به هر دوی آنترک کرده

( البته ایشان این 295، ص5ق، ج1425از آن دو از هر جهت اولویت دارد. )علامه حلی، 
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ها از وجهی، عمل داند و قائل شده است که عمل به هر دوی آنبیان را محل اشکال می

به دلالت تبعی و ابطال دلالت اصلی هر دو دلیل است، و عمل به یکی از آن دو، عمل به 

دلالت اصلی و تبعی در یکی از دو دلیل و ابطال آن دو در دلیل دیگر است، و شکی 

نیست عمل به دلیل اصل و تابع، نسبت به عمل به دو دلیل تابع و ابطال دو دلیل اصل، 

این استدلال صرف استحسانی است که دلیلی  اولویت دارد. )همان( و اشکال دیگر اینکه

  بر آن وجود ندارد.

ری، یکی از مخالفینِ قاعده به این معنا است. ایشان در رد این قاعده گفته شیخ انصا

است که عمل به این قاعده بر حسب ظاهرش موجب انسداد باب ترجیح شده و همچنین 

گردد. علاوه بر آن، دلیلی بر این قاعده وجود ندارد بلکه باعث هرج ومرج در فقه می

ق، 1428از اجماع و نص موجود است. )انصاری،  توان ادعا نمود که دلیل بر خلاف آنمی

توان گفت که مراد ایشان از نص، اخبارِ ( در تحلیل کلام شیخ اعظم، می20، ص4ج

درباره دو روایتی که قابل جمع عرفی نیستند و دلیلی  باشد که روای از امامترجیح می

عی نیز بین آن دو اند و امکان جمع تبربر جمع بین آن دو وجود ندارند، سوال پرسیده

نظر اند؛ به همین دلیل بهدر پاسخ راوی، راهکارهایی ارائه فرموده وجود داشت اما امام

رسد این قاعده به این معنی تمام نیست. اما برخی از علما، معنای دیگری را برای این می

قائل شده اند؛ صاحب عروه اند و نظر موافقین را حمل بر این معنی کردهقاعده ارائه داده

که اگر امکان جمع به وجهی که عرف با آن همراهی کند یا شاهدی از نقل یا عقل وجود 

داشته باشد، در این صورت بر سایر احکام تعارض همچون ترجیح یا تخییر و تساقط و 

مانند آن مقدم است؛ و چه بسا مراد قائلین به جمع نیز همین معنا باشد لذا نزاع مرتفع 

باشد، زیرا ین ادعای اجماعی را که صاحب غوالی مطرح نموده، صحیح میشود. بنابرامی

توان ادعای اجماع بر وجوب عمل که هر کجا امکان جمع عرفی وجود داشته باشد می

ی »الجمع مهما ( صاحب عروه، معنای قاعده129-127ق، ص1426به آن نمود. )یزدی، 

کند و این داشته باشد معنا می امکن« را جمع عرفی و جمعی که شاهدی از عقل و نقل

جمهور احسائی در کتاب غوالی اللئالی شمارد و ادعای اجماع ابن ابیجمع را واجب برمی
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الاصول توجیه دیگری برای جمع  ةزبدنماید. صاحب را بر همین معنا از قاعده، حمل می

تبرعی  عرفی بیان نموده است. ایشان بعد از تقسیم جمع به جمع عرفی متداول و جمع

محض، نوع سومی از جمع را به عنوان »الجمع بنحو لا یأبی عنه المتفاهم العرفی بالکلیه« 

کند و مثالی که برای این مورد بیان نموده است جایی است که هر یک از دو خبر، بیان می

قدر متیقنی داشته است، ایشان معتقد است که کسی که ادعای اولویت جمع نسبت به 

مرادش همین قسم است. بنابراین موردی برای استدلال علیه شیخ )ره( طرح را دارد، 

اند در برای بطلان قاعده وجود ندارد، زیرا که این وجوهی را که برای بطلان بیان فرموده

صورتی تمام است که مورد کلام اصحاب، جمع تبرعی محض باشد، نه جمعی که ما به 

 (211-210، ص6ق، ج1382آن اشاره کردیم. )قمی، 

ای که بر این دیدگاه وارد شده، نظریه وحید بهبهانی است که در عبارتی اما اشکال عمده

شایع شده، در عصر ما، جمع بین اخبار به نحو جمع تبرعی  که از ایشان نقل کردیم فرمود:

کنند، ی »الجمع مهما امکن اولی من الطرح« تمسک میبوده و قائلین به این جمع، به قاعده

ی علما پذیرفت، زیرا که اگر این توان، نسبت به همهلذا این توجیه صاحب زبده را نمی

 باشد. قاعده نیست و مورد پذیرش می معنای دوم مراد از قاعده باشد اشکالی متوجه

دهد، همان محقق بهبهانی آنچه را از »الجمع مهما امکن« به شیخ طوسی نسبت می

باشد، لذا ضمن نقل کلام شیخ طوسی )ره(، به بررسی این ادعای معنای اول جمع می

 پردازیم:محقق بهبهانی می

ن بعضی از احادیث را بدون اند که هرگاه بتوای تهذیب فرمودهشیخ طوسی در مقدمه

گذاریم. اینکه اشکالی به اسِناد آن وارد شود تاویل نمود، از این کار تجاوز نکرده و پا فراتر نمی

ی آن معنی باشد ذکر کنیم در همین معنای تاویلی، حدیث دیگری که دربردارندهو تلاش می

شود. ایشان علت این تاویل یکنیم، که یا از صریح آن و یا از فحوایش، این مضمون فهمیده م

گونه تاویل کند که در فتوا و تاویل، به خبر عمل کرده باشد، و اگرچه اینگونه بیان میرا این

داند. لذا ایشان داند ولی آن را راهکاری جهت تسهیل تمسک به احادیث میرا واجب نمی
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کنم که علت آن بر بیان میای آن را گوید بر این عادت تا آخر کتاب خواهم بود و به گونهمی

 (4و3، ص1ق، ج1407کسی پوشیده نماند. )طوسی، 

ی معنای اول یعنی جمع تبرعی حمل نموده وحید بهبهانی این کلام شیخ را بر اراده

کند که اگرچه شیخ )ره( این شیوه را احداث نمود، ولی برای گونه بیان میو علت آنرا این

به آن اعتذار نمود. و دلیل شیخ، ارتدادی بود که در احداث آن، عذر و دلیلی داشت، که 

وجود ، بهبعضی از بزرگان، به جهت گمان به وجود تناقض در ظاهر بین کلمات ائمه

گونه پاسخ داده که تناقض زمانی لازم آید که امکان آمده بود. پس شیخ این اشکال را این

ه در صورت بقاء، بین ظاهر دو خبر توجیه نباشد و یا احتمال اینکه، قرائنی وجود داشته ک

تنافی نبود، ولی آن قرائن به سبب حوادث از میان رفته است. لذا شیخ، جمع کردن و 

 (234ق، ص1415آوردن شاهد از هر طریقی را که ممکن باشد، پذیرفته است. )بهبهانی، 

خیفه ولی انصاف این است که توجیه روایات متعارض به هر نحوی ولو به وجه بعیده و س

شود و بالعکس موجب نقض غرض شیخ موجب رفع اشکال وارده به روایات متعارض نمی

رسد این عذر پذیرفته نیست و از عبارات شیخ طوسی هم شود. لذا به نظر میالطائفه می

شدند؛ شود. شیخ، کسانی را که در باب تعارض روایات دچار شبهه میخلاف آن فهمیده می

نماید. و معتقد ها و معنی الفاظ میدم آگاهی نسبت به دیدگاهتوصیف به ضعف علمی و ع

شود و اختلاف احادیث را متوجه است که فرد عالم و بصیر و دقیق دچار این شبهه نمی

ی احادیث اصحاب ما، و گوید برخی از دوستان، دربارهشود. شیخ در مقدمه تهذیب میمی

کردند و وگو میحادیث است، با من گفتاختلاف و تباین و منافات و تضادی که در آن ا

توان یافت مگر اینکه به قائل بودند که این اختلاف و تباین، تا حدی است که خبری را نمی

ازای آن خبری متضاد وجود داشته باشد و حدیثی نیست مگر اینکه در مقابلش حدیثی باشد 

بصیرت به وجوه نظر و که با آن منافات دارد، تا حدی که بر جماعتی که قوت در علم و 

 (2، ص1ق، ج1407معانی الفاط ندارند شبهه وارد شده است. )طوسی، 

شیخ در مقدمه استبصار درباره روش جمع میان دو خبر متعارض، بعد از بیان 

ها نویسد: چنانچه دو روایت متعارض، از مرجحات پیشین خالی بود، در آنمرجحات می
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ه هرگاه به یکی از دو خبر عمل شود بتوان به خبر ای بود کگونهشود، اگر بهدقت می

دیگر نیز با توجیه و تامیلی عمل نمود، در اینجا عمل به این خبر )خبر اول(، بهتر و اولی 

آید؛ از عمل به خبر دیگری است، در این صورت با عمل به آن، طرد خبر اول لازم می

عمل نموده است )مانند عام و کننده به این خبر در حقیقت به مضمون هر دو زیرا عمل

ای است که با توجیه و تاویل هر گونهخاص، مطلق و مقید(، اما اگر دو خبر متعارض به

توان به هر دو عمل نمود؛ ولی برای یکی از آن دو تاویل، شاهد روایی و مویدی کدام، می

گونه شاهد چای، لفظی یا لبی وجود دارد، و تاویل روایت دیگر هیطور صریح یا اشارهبه

ای دارد، اولی از عمل به ای ندارد، در اینجا عمل به خبر تاویلی، که شاهد و قرینهو قرینه

گونه شاهدی از روایات وجود ندارد)موارد جمع عرفی(. تاویلی است که بر آن هیچ

 (66، ص 2ق، ج 1390)طوسی، 

جمع تبرعی توان ادعا کرد که منظور شیخ از جمع، یکی دیگر از شواهدی که می

باشد، کلامی است که از شیخ، نقل نمودیم مبنی بر اینکه ایشان تمام تلاش خود را نمی

کند تا دلیلی از روایات بر تاویل ارائه دهد، گرچه لزومی ندارد که دلیل بر جمع فقط می

توانند به عنوان شاهد بر جمع ذکر شوند؛ روایت باشد بلکه عقل و کتاب و اجماع نیز می

باشد. همچنین شیخ در عمل به د از این کلام شیخ، جمعی غیر از جمع تبرعی میمستفا

این وعده پایبند است و اگر نگوئیم در کل موارد، ولی در غالب موارد، شاهدی بر جمعی 

 فرماید.دهد نیز ذکر میکه ارائه می

روفه گونه احادیث آن است که این روایات را از کتب مععلت تلاش شیخ بر تاویل این

باشد و آوری نموده است، در حالی این کتب مورد پذیرش اکثر فقها میو مشهوره جمع

بر آن اجماع نقل شده است. لذا طبیعی است که شیخ، طعن و خدشه در سند را به سختی 

بپذیرد و تا مجبور نشده به سراغ آن نرود، ولی این بدان معنی نیست که قائل به جمع 

رسد و ما در میان قدما سبت به شیخ الطائفه صحیح به نظر نمیتبرعی باشد، لذا این ن

کسی را نیافتیم که قائل به جمع تبرعی باشد و آن را حجت بداند و به آن فتوا دهد. گرچه 

ای به رفع شبهه کلامی آن زمان درباره روایات شیخ در این کتاب )استبصار( اهتمام ویژه



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
63 ،

یز
پای

 
14

02
  

 

 

128 

رفع این شبهه بر احتمالات، افزوده تا بر مبنای  متعارض داشته است، از همین رو در مقام

، 1تا ،ج »اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال« دهان خصم را ببندد. )یوسف بحرانی، بی

« پس از نقل روایتی، عمل به أول یومَ من شهر رمضان ةعلام( برای نمونه در باب »90ص

پذیرد. و اخبار متواتر، نمی آن را به دلیل شاذ بودن، اضطراب در سند و مخالفت با قرآن

فإذا احتمل الكلام من المعنى في گوید: »زند و میاما در پایان، دست به توجیه روایت می

من جواز نقصان شهر  ةهذا الخبر ما ذكرناه حملناه عليه و جمعنا بينه و بين الأخبار المتواتر

 «. )همان(الصادقينرمضان عن ثلاثين یوما ليقع الاتفاق و التيام بين الاخبار عن 

  نقد و بررسی موارد جمع عرفی در کلمات قدما

قبل از ورود به بحث باید معلوم باشد که جمع و تعارض خبرین مربوط به دو خبری 

باشند و تنها عاملی که موجب توقف ما در است که هر دو شرائط حجیت را داشته 

معلوم باشد که یکی از دو خبر، قضاوت میان آن دو شده، همین تعارض است؛ و الا اگر 

و امثال آن صادر شده است؛ دیگر  ناسخ دیگری است یا یکی از آن دو به خاطر تقیه

 ماند.ای برای تعارض میان آن دو باقی نمیزمینه

مراد ما از جمع عرفی در این بحث، اعم است از جمعی که عرفاً یکی از دو خبر، 

نکه قرینه و شاهد بر تصرف را از عقل یا نقل قرینه بر تصرف در دیگری است و یا ای

 بگیریم.

تواند شود که میخصوص شیخ طوسی )ره( یافت میموارد متعددی در کلمات قدما به

کنیم و به بررسی ترین این موارد را مطرح میذیل عنوان جمع عرفی قرار گیرد. ما مهم

 پردازیم.ها میپیرامون دیدگاه قدما درباره آن

 م بر خاص )تخصیص( حمل عا. 1

تخصیص عبارت است از اخراج اَفراد عام از حکمی که بر آن بار شده است البته با حفظ 

موضوع، مثلاً اگر دلیلی بگوید »اکرم العلما« و دلیل دیگر بگوید: »لاتکرم العالم الفاسق« 

این وجود پذیرد که عالم فاسق از مصادیق علما است ولی با در اینجا دلیل دوم با اینکه می
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، 1436کند. )سبحانی، او را از حکم اکرام که بر عموم علما حمل شده است خارج می

 (414، ص 4ج

از آنجا که سید مرتضی، حجیت خبر واحد را نپذیرفته است، لذا ایشان در این بحث 

بیند؛ و حتی در صورت دست نیز فرضی برای جمع عرفی بین عام و خاص در فقه نمی

خود و قائل شدن به وقوع تعارض در بین اخبار، به رجوع به دلیل سومی کشیدن از مبنای 

شود و جمع عرفی میان دو دلیل که دال بر ترجیح عمل به یکی از دو دلیل باشد، قائل می

 پذیرد. به نحو تخصیص را نمی

لذا ایشان در مورد اختلاف علما در برخورد عام و خاص و تنافی بین آن دو، و در  

اص، حکم را از بعض موارد تحت شمول عام نفی کند، معتقد است آنچه که جایی که خ

باید مورد بررسی قرار بگیرد آن است که اختلاف ناشی از عدم تاریخ و عدم علم به تقدم 

توان یکی از آن دو یا تاخر آن است. در حالی که این وضعیت را فقط در اخبار آحاد می

شود ولی کسی که گاهی این تعارض حاصل می فرض کرد زیرا که در اخبار آحاد است

که قائل به عمل به اخبار آحاد نیست؛ سختی حل این مساله از او ساقط است. پس اگر 

باره سخن بگوید بر طریق فرض و تقدیر سخن گفته است و آنچه در نفس ما در این

بر  قوی است توقف از بناء، یعنی اتخاذ یکی از دو طرف و رجوع به دلیلی است که

کند. و این بحث در عموم کتاب وجود ندارد، ترجیح عمل به یکی از آن دو دلالت می

زیرا که تاریخ نزول آیات قرآن مضبوط و معین است و اختلافی در آن وجود ندارد. )علم 

 (316-315، ص 1ق، ج1414الهدی، 

رد کند و خاصی وااز طرف دیگر، شیخ طوسی در مواردی که عام حکمی را اثبات می

داند، تاریخ آن کند؛ آنچه را ملاک میشده که همان حکم را از بعض افراد آن عام نفی می

باشد. پس اگر یکی قبل از دیگری بود، متأخر، ناسخ و متقدم، منسوخ است. و دو می

هرگاه که علم به تاریخ آن دو نداشته باشیم، ایشان قائل به حمل عام بر خاص شده و 

گوید هر چند برخی از بزرگان، همین مورد دوم را د. شیخ میکنبین آن دو جمع می

دانند؛ ولی آنچه که بر صحت جاری مجرای تعارض و اخذ به یکی از آن دو را واجب می
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کند آن است که حقِ مولای حکیم آن است که کلامش اگر امکان حمل نظر اول دلالت می

طلب ثابت شد بنابراین اگر استعمال بر وجهی مفید داشته باشد، ملغی نگردد. حال که این م

شود، و چنانچه خاص را مقدم بر عام بدانیم عام را مقدم کنیم منجر به الغاء خاص می

 ( 394و393، ص1ق، ج1417گردد. )طوسی، موجب حمل صحیح و عدم طرح عام می

شیخ طوسی در عمل نیز به این بیان پایبند است و در مواردی در تهذیبین به آن 

موده است؛ مثلاًدر استبصار در ذیل روایتی که طیب )استشمام بوی خوش( را تصریح ن

داند و در تعارض با روایاتی است که طیب را به طور عام مورد منحصر در چهار مورد می

دو امر است که یکی از دو امر،  دهند، قائل شده است که علت در این اخبار،نهی قرار می

وسیله این اخبار ر اجتناب از بوی خوش دارد؛ بهعمومیت اخباری است که دلالت ب

خاص، تخصیص بزنیم و بگوئیم بوی خوشی که باید از آن اجتناب کرد آن مواردی است 

که در این روایت بطور خاص بیان شده است لذا آن روایات عام را باید حمل بر روایات 

  (180، ص2ق، ج1390خاص نمود. )طوسی، 

)ره( باید گفته شود که ما قائل به حجیت خبر واحد در بررسی کلام سید مرتضی 

طور که قبلاً بیان کردیم اگر بین دو دلیل متعارض همان هستیم و بر اساس حجیت آن

جمع عرفی امکان داشته باشد؛ دلیلی بر اسقاط دو خبر موجود نیست. لذا آنچه سید 

 مرتضی )ره( فرموده قابل تائید نیست.

سی باید دو جهت را مورد بحث قرار دهیم، یکی در لکن در بررسی کلام شیخ طو

 نسخ و دیگری در دلیل حمل عام بر خاص.

ی ی نسخ باید گفت اصل امکان نسخ در شریعت اسلامی مسلم است و شبههاما درباره

ق، 1391گذاری شارع با امور بشری است. )دلبری، ی نسخ ناشی از قیاس قانوناستحاله

جود موارد قطعی نسخ در شریعت، مشهور متأخرین در ( ولی به دلیل ندرت و559ص

اند. صاحب المبسوط بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص، تخصیص را مقدم داشته

؛ النسخ یورث تقدیم احتمال التخصيص علی احتمال النسخ ةالتخصيص و ندر ةغلبگوید: می
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سخ شده ی تخصیص و ندرت نسخ موجب مقدم شدن احتمال تخصیص بر احتمال نغلبه

 (442، ص4ق، ج1436است. )سبحانی، 

باشد دلیل دیگر در مقدم کردن تخصیص بر نسخ، آن است که اصل، بر عدم نسخ می

ی به منزله توان حکم به نسخ نمود، زیرا که معصومینلذا تا نسخی ثابت نشود، نمی

شود. ی مقارن محسوب میمتکلم واحدند. به همین دلیل روایت متقدم و متأخر به منزله

گوید: در تعارض بین نسخ و الاصول می ةزبدالله روحانی صاحب به همین جهت آیت

شود. و این بدان تخصیص، حق آن است که تخصیص مقدم است و عام بر آن حمل می

کاشف از احکامی هستند که ظهورش  معصومین جهت است که نصوص صادر از

صادر شده  از اول تا ابد در اسلام ثابت است. پس روایاتی که از ائمه معصومین

ی روایاتی است که از شخص واحدی صادر شده باشد. بنابراین متقدم و است؛ به منزله

از امام خبری خاص و  اللهی مقارن است، لذا اگر از رسولمتأخر از آن به منزله

شود که هر دو از یک شخص در یک مجلس خبر عامی صادر شود؛ فرض می صادق

زنیم نه اینکه قائل شویم که عام، ناسخ واحد صادر شده و عام را به خاص تخصیص می

 (405و404، ص6ق، ج1382خاص است. )قمی، 

توان حکم به نسخ صادر نمود، حتی اگر صرف معلوم بودن مقدم از موخر نمیلذا به

تری داشته کما اینکه ادعا شده است )معرفت، بگوئیم نسخ در کلمات قدما معنی وسیع

 ( و این اشکال به هر دو بزرگوار )سید مرتضی و شیخ طوسی( وارد است. 248ق، ص 1381

ص بر عام در کلام شیخ طوسی، باید گفت ایشان از ی دلیل مقدم شدن خااما درباره

ی کلماتش را ی عقلیه که شارع، حکیم است و تا آنجا که ممکن باشد باید همهاین قرینه

ها را ملغی نکرد، استفاده کرده است و به عنوان دلیل مقدم شدن خاص حفظ کرد و آن

عنی جمعی که شاهدی بر عام ذکر فرموده است. و این از قسم دوم جمع عرفی است؛ ی

اند؛ رسد متأخرین آن را از قسم اول جمع عرفی دانستهاز عقل یا نقل دارد. اما به نظر می

کند بدون نیاز به دلیل خارجی. یعنی جمعی دلالی که عرف، خود بین دو کلام جمع می
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آورد و قرینه اگر قرینه بودنش یعنی عرف خاص را قرینه بر تصرف در عام به حساب می

 شود؛ گرچه اختلافاتی در تبیین آن صورت گرفته است. القرینه مقدم میحراز شود بر ذیا

محقق خوئی قائل شده که بین عام و خاص، تنافی وجود ندارد و تقدیم خاص بر عام از 

گوید تقدیم خاص بر عام، از باب اظهریت باب حکومتِ دلیل خاص بر عام است. ایشان می

شود. و دلیل آن این است که موضوع ن از کلام شیخ )ره( فهمیده مینیست کما اینکه این بیا

شود. پس عام از حجیت ساقط حجیت عام، شک است و با ورود خاص، شک مرتفع می

شود؛ حتی اگر در شود؛ حتی اگر در اعلی مراتب ظهور باشد. پس خاص بر عام مقدم میمی

راه با ذی القرینه باشد بر همین منوال ای که همادنی مراتب آن باشد. و مطلب در هر قرینه

القرینه القرینه مقدم است حتی اگر ظهور ذیاست. چرا که قرینه با احراز قرینه بودنش بر ذی

 ( 353و352، ص3ق، ج1418تر باشد. )محقق خوئی، از ظهور قرینه قوی

ا کند )که بشود احتمالی را که صاحب کفایه مطرح میاز کلام محقق خویی روشن می

عام و خاص از جهت رجوع به مرجحات و رجوع به تخییر در صورت فقدان مرجحات، 

شود( درست نیست چرا که با وجود خاص، موضوع حجیت عام ی دو متعارض میمعامله

ها و بین خاص باقی شود و بعد از آنکه عام حجت نبود؛ معنایی برای تعارض بین آنرفع می

دو حجت از حیث مدلول است. از کلام محقق خویی و ماند؛ چرا که تعارض، تنافی نمی

شود که منظور ایشان از حکومت، ورود باشد چون ارتفاع موضوع عام را آخوند برداشت می

(  305، ص3ش، ج1389ی عام که حکومت باشد. )آخوند، به دنبال دارد نه تضییق یا توسعه

میرزای قمی از قاعده »الجمع مهما جمهور احسائی و فرماید اگر مراد ابن ابیصاحب کفایه می

آید این است که جمع عرفی، امکن اولی من الطرح«، جمع عرفی باشد، اشکالی که لازم می

دهند این است بین دو خبر متعارض واجب است نه اولی؛ جوابی که ایشان به این اشکال می

د، و اولی نیز اولویت فرمایند منافاتی ندارد که مراد از جمع، در اینجا جمع عرفی باشکه می

 ( 304، ص3ش، ج1389تعیینی باشد نه تفضیلی. )آخوند، 

القرینه شکی نیست، و گویند در تقدیم ظهور قرینه بر ظهور ذیبرخی از فقهاء متأخر می

محل کلام جایی است که عام، نص در عموم نباشد و الا تعارض بین آن و خاص واقع 
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، 6ش، ج1382ه تقدیم خاص نشده است. )قمی، خواهد شد و کسی در این مورد قائل ب

 ( 297ص

داند، صاحب زبده بعد از اینکه ملاک تقدیم خاص بر عام را ظهور در قرینیت می

کند قطعی السند و الدلاله، ظنی السند و الدلاله، ظنی خاص را به چهار قسم تقسیم می

 السند قطعی الدلاله و قطعی السند ظنی الدلاله.

ول قائل به ورود خاص بر عام شده و این نظر را به شیخ اعظم )ره( ایشان در قسم ا

شمارد که ملتزم دهد و در مقابل شیخ، محقق نائینی و آقای خوئی را بر مینسبت می

 اند که تقدیم خاص بر عام در این قسم از باب تخصص است. شده

که تقدم خاص  دهددر قسم دوم نیز قائل به ورود شده و به شیخ اعظم )ره( نسبت می

الظهور به جهت اصالت عدم قرینه باشد  ةاصالبر عام در این قسم بر فرض اینکه حجیت 

و احتمال ورود نیز داده سپس در آخر بحث "گوید :از باب حکومت خواهد بود و بعد می

ی مخالفین شیخ ( و در زمره264، ص6ش، ج1382)روحانی،  "در آن تامل کرده است.

 کند.ند خراسانی و میرزای نائینی یاد میدر این نظر از آخو

عمل  "اقوی ظهورا"و در قسم سوم و چهارم، دیدگاه شیخ اعظم را اختیار کرده که به 

،  6ش، ج1382شود، ظهور عام در عموم و ظهور خاص در تخصیص. )روحانی، می

سیله وباشد که قائل شده، عام به( یکی از مخالفین این دیدگاه، محقق نایینی می266ص

تر از ظهور عام باشد؛ زیرا که خاص خورد گرچه ظهور آن ضعیفخاص تخصیص می

 (715، ص4ش، ج1376ی قرینه بر تصرف در عام است، )نایینی، به منزله

ی باشد این است که ایشان در هیچ مسئلهیکی از اشکالاتی که به جناب شیخ وارد می

 ( 268، ص6ش، ج1382فقهی به مبنای خود ملتزم نشده است. )روحانی، 

محقق روحانی علت عدم التزام شیخ به این مبنا را در مسائل فقهی را از این جهت 

ی موارد در فقه، خاص، نص در عدم عموم باشد و لذا داند که چه بسا که در همهمی

شیخ تصریح کرده که ما مصداقی را نیافتیم و که عام از جهت عام بودن بر خاص مقدم 

 (269-266، ص6ش، ج1382؛ روحانی، 17، ص4ق، ج1428 شود. )انصاری،
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آید تمرکز بر جمع عرفی میان عام وخاص دست میآنچه که از کلمات متأخرین به

رسد کلمات متأخرین در این باب است؛ نه جمع به شاهدی از عقل یا نقل. به نظر می

وارد موافق تمام است لذا با اینکه شیخ طوسی )ره( در جمع بین عام وخاص در این م

کند؛ تمام نیست. چرا که با وجود جمع عرفی میان است ولی دلیلی که بر جمع ارائه می

 دو دلیل، به سراغ جمع به شاهد نباید رفت.

 حمل مطلق بر مقید )تقیید(. 2

اگر در شرع، مطلق و مقیدی وارد شود که با یکدیگر منافات داشته باشند و وحدت 

علوم شود که شرع از بیان مطلق و مقید تنها یک تکلیف تکلیف هم احراز شود )یعنی م

شود. یعنی از اطلاق مطلق دست صورت، مطلق بر مقید حمل می خواهد( در اینمی

کنیم. مثلاً اگر کنیم و با قید مذکور در مقید به آن عمل میبرداشته و در آن تصرف می

ی دیگر در مورد همین کفاره و در جای "ةاعتق رقب"ی قتل بفرماید: شارع در باب کفاره

شود از اطلاق رقبه که هم شامل مومن و هم شامل کافر می"ةمومن ةاعتق رقب"قتل بفرماید 

 کنیم. داریم و آن مطلق را حمل بر مقید میدست برمی

شیخ طوسی در استبصار بعد از ذکر روایاتی در باب جواز غسل دادن مرد توسط زن 

اخبار مطلقند ولی ما آن را به اخباری که ذکر کردیم تقیید  گوید: اگرچه اینو بالعکس می

زنیم زیرا در مواردی که حکم واحد، مقید و مطلق باشد، اختلافی در حمل مطلق بر می

 (199، ص1ش، ج1390مقید نیست. )طوسی،

گونه صاحب سرائر علت تقدیم خاص بر عام و همچنین تقدیم مقید بر مطلق را این

شود. ی حمل مطلق بر مقیید، مراد مخاطب از مطلق، روشن میواسطه کند که بهبیان می

کنند این است که اگر حکم مطلقی در موضعی وارد شود سپس مثالی که ایشان بیان می

شود، و این آن حکم بعینه در موضوع دیگری مقید به صفتی آمد، مطلق حمل بر مقید می

 (175، ص1ق، ج1410باشد. )حلی، مطلب مورد پذیرش همه اصولیین می

اند؛ این یکی دیگر از دلایلی که برخی از علما برای تقدیم مقید بر مطلق بیان کرده

است که مأموربه، امری واحد است و تقیید آن اقتضای اشتراط آن را دارد، لذا اگر مطلق 
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گاه باید قائل شویم که مطلق غیر از مقید است. )حلی، ی آن تقیید نخورد، آنوسیلهبه

رسد این بیان، همان جمع عرفی باشد که سایر متأخرین نیز به نظر می (134ق، ص1403

 اند. حمل مطلق بر مقید را از همین باب قرار داده

ای را آزاد گوید بندهگاهی مقید با مطلق در حکم، مخالف است مثل اینکه مطلق می

مطلق با مقید موافق است گوید بنده کافر را آزاد نکن و گاهی نیز حکم کن، و مقید می

ای را آزاد کن و بنده مومنی را آزاد کن. بنابر اول، علما در حمل مطلق بر مثل اینکه بنده

مقید توافق دارند و بنابر قول دوم، مشهور قائل به تقیید و گروهی قائلند به اینکه مقید بر 

  (278، ص3ش، ج 1382شود. )روحانی، افضل افراد حمل می

رفع تعارض ظاهری بین اخبار، در موارد زیادی مطلق را بر مقید حمل قدماء برای 

اند؛ به عنوان نمونه شیخ طوسی )ره( در استبصار در بیست مورد تصریح به تقیید نموده

ای به حمل مطلق بر اخبار مطلق نموده است و در موارد بسیاری نیز بدون اینکه اشاره

( البته یکی 217ش، ص1390وده است. )دلبری، مقید داشته باشد از این روش استفاده نم

از شرایطی که برای حمل مطلق بر مقید باید رعایت شود؛ این است که حکم دو دلیل از 

خارج از محل بحث است چرا  "اکرم یتیماً هاشمیاً "و  "اطعم یتیما"یک سنخ باشد مثلاً 

 شود. که قطعاً مطلق بر مقید در این موارد حمل نمی

 کنیم: به دو نمونه از تقیید اطلاق در کلمات شیخ طوسی اشاره میدر اینجا  

قائل شده است که این آیه از لحاظ  "استشهدوا شهیدین من رجالکم"ایشان درباره آیه 

داند، می "وأشهدوا ذوی عدل منکم"عادل و فاسق بودن مطلق است و آن را مقید به آیه 

 (100، ص 8ق، ج1436شود. )سبحانی، میکه به عدالت مقید است. پس مطلق بر آن حمل 

همچنین شیخ در استبصار در ذیل روایاتی که از اجاره دادن زمین به گندم و جو نهی 

ی زمین به گندم و جو مطلقند و نویسد: این اخبار همه در کراهت اجارهکند، میمی

آن را به  این کار در صورتی کراهت دارد که شایسته است که آن را قید بزنیم و بگوئیم

گندمی که در همان زمین زراعت شود، اجاره دهد و از همان گندم به صاحب آن داده 
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، 3ش، ج1390شود و اما اگر اجاره به گندمی غیر از آن باشد اشکالی ندارد. )طوسی، 

 کند.آورد که دلالت بر این قید می( سپس دو روایت می128ص

 حمل مجمل بر مبین. 3

باشد، باشد، ولی از حیث مراد جدی معلوم میمرادِ استعمالی مجمل میلفظ گاهی از حیثِ 

ها اختلاف شده است. مانند لفظ صعید و غناء و کعَب و امثال آن که در فقه پیرامون معانی آن

باشد، مانند عام مخصَّص به و گاهی نیز مراد استعمالی ظاهر بوده و مراد جدی، مجمل می

 "اکرم العلماء"ر بین متباینین است. مثلا اگر مولا فرموده باشد مخصِّص منفصلی که امرش دائ

صورت و زید در خارج بین دو شخص مردد باشد، در این "لاتکرم زیداً عالماً"بعد بفرماید 

کند چرا که مخصِّص منفصل موجب شود و اجمالش به عام سرایت میمخصِّص مجمل می

شود. ، لذا عام از حیث مراد جدی مجمل میشود نه مراد استعمالیتصرف در مراد جدی می

و امثال آن مبتلی  "الکتاب ةالا بفاتح ةلا صلا"و  "الا بطهور ةلاصلا"و در فقه جملاتی همچون 

 (280، ص3ش، ج 1382باشد. )روحانی، به این اجمال می

 شود. در کلمات قدما گاهی به جای مُبیَّن تعبیر به مفصل، مفسِّر و مشروح نیز می

صدوق )ره( بعد از نقل روایتی که دال بر جواز خواندن نماز شب در سفر، در  شیخ

ی نماز شب از گوید: آن روایاتی که به صورت مطلق، امر به اقامهاول شب است می

باشند، زیرا که اخبار مفسِّر و مفصَّل، بر مجمل اند، مختص به سفر میابتدای شب نموده

 (478، ص 1ج ق،1413شود. )شیخ صدوق، مقدم می

شیخ طوسی )ره( در ذیل حدیثی دال بر اینکه حج صروره )کسی که بار اول است که 

کند هم از کسی که از طرف او نائب شده است؛ رود( هم از خود او کفایت میبه حج می

گوید: این خبر، منافاتی با خبر دال بر عدم کفایت از حج خودش ندارد. زیرا معنای کلام می

این است که تا وقتی که معسر است و مال  "کنداز او کفایت می"رموده که ف معصوم

. پس هرگاه توانمند شد، حج به حسب مقتضای خبر اول، بر "کنداز او کفایت می"ندارد 

باشد و خبر اول، مفصل شود. زیرا که این خبر دوم، مجمل و دارای احتمال میاو واجب می

 (321، ص2ش، ج1390اولی است. )طوسی، و مبیَّن است و حکم به آن بر مجمل 
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همچنین ایشان در تهذیب نیز در ذیل روایتی قائل شده که حکم کردن به مفصل بر 

 (39، ص4ق، ج1407مجمل، از حکم به مجمل بر مفصل اولی است. )طوسی، 

کند که بین اصولیین اختلافی در حمل مجمل بر مبین نیست و ابن ادریس ادعا می

ت قرار داده است که این خود حاکی از فهم عرف و جمع عرفی است. دلیل آن را اولوی

شود و در آن اختلافی وجود گوید مبیِّن از قرآن و سنت بر مجمل مقدم میایشان می

 (225ق، ص 1429ندارد. )حلی، 

البته معلوم است که هر مجملی قابلیت حمل بر مبین را ندارد. صاحب ضوابط الاصول 

ل که اگر در کلام مجمل و مبینی ذکر شده بود آیا مجمل بر مبین در پاسخ به این سوا

فرماید: اما تحقیق کلام آن است که یا محل این دو مختلف است مانند شود؟ میحمل می

»به زید یک عین بده و به بکر طلا بده« یا از حیث محل متحدند مانند »به زید عین بده 

ر متعلق حکم و سبب متحدند مانند »اگر فرزندم به زید طلا بده«. و بنابر هر دو فرض یا د

ی تقادیر یا هر طور نیستند، و بر همهاز سفر آمد به زید عینی بده یا به او طلا بده« یا این

ها این است که بگوییم: آن دو که دو مثبتند یا منفی یا مختلف، و تحقیق این قسمت

اتحاد حکمی و سببی داشته باشند محلشان مختلف است؛ حملی در آن نیست حتی اگر 

طور حملی نیست اگر مجمل و مبین محلشان یکی چه مثبت باشند و یا مختلف. و همین

باشد ولی سبباً و حکماً با یکدیگر اختلاف داشته باشند. و دلیل عدم حمل، عدم مساعدت 

فهم عرف است و اگر در محل و سبب و متعلق حکم متحد باشند؛ پس حمل لازم است 

گر چه در اثبات و نفی اختلاف داشته باشند تا وقتی دلیل خارجی بر تعدد تکلیف نیاید، ا

به دلیل فهم عرف مانند »اگر فرزندم از سفر آمد به زید عینی نده، اگر فرزندم از سفر آمد 

کند که مراد از مجمل که مورد نهی است غیر از طلا به زید طلا بده«، پس عرف حکم می

 (253ش، ص 1371متناقضین پیش نیاید. )موسوی قزوینی، است تا حکم به 

هایی که قابلیت حمل بر مبین دارند، ضابطه، جمع عرفی است و این امر لذا در مجمل

 مورد تائید و عمل قدما و متأخرین است.
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 حمل بر قدر متیقن  .4

میان  یکی از موارد جمع به شاهدی از عقل یا نقل، حمل دو خبر متعارض، بر قدر متیقنِ

باشد، به این صورت که با حمل هرکدام از دو خبر بر قدر متیقن خود، در ظهورِ آن می

شود. مراد کنیم، و با برطرف شدن تعارض، به هر دو خبر عمل میخبر دیگر تصرف می

ما در این مورد قدر متیقن در اینجا، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست زیرا که ظهور کلام 

رسد بلکه آنچه مراد ما شود و اصلا نوبت به تعارض نمیاشکال میبه سبب آن دچار 

 باشد، قدر متیقن از خارج است.می

اند که قسم سوم برخی از محققین، بعد از تقسیم کردن جمع به سه قسم، قائل شده

جمع، آن است که متفاهم عرفی از آن ابا ندارد، مثل جایی که هر یک از دو متعارض قدر 

 (281، ص6ش، ج1382ده از خارج داشته باشند. )روحانی، متیقن در ارا

مثال رایج این قسم، جمعی است که شیخ طوسی )ره( بین دو روایت نموده است. 

که  ایشان در باب »النهی عن بیع العذره« در استبصار بعد از ذکر روایتی از امام صادق

ی وجود ندارد، زیرا که خبر گوید بین این دو خبر تناففرموده: »لا باس ببیع العذره« می

شود. شیخ، ی انسان حمل میشود و این خبر بر عذرهی انسان حمل میاول بر غیر عذره

کند تا آن را از جمع تبرعی بودن خارج کند و آن شاهد، شاهدی بر این جمع ذکر می

فروشم، نظر پرسید من مردی هستم که عذره می روایتی است که مردی از امام صادق

فرمود:  فرمود خرید و فروش آن حرام است، و سپس امام چیست؟ امام شما

از اینکه فرمودند خرید و  گوید اگر مراد امامفروش عذره اشکال ندارد. شیخ می

مبنی بر جواز فروش  فروش آن حرام است، آنچه ما گفتیم نباشد، کلام بعدی امام

منتفی است. )طوسی،  بیت عذره، با آن در تناقض بوده و تناقض در کلمات اهل

 (56، ص3ش، ج1390

حمل شیخ در باب این مثال، محل مناقشه میان فقهاء بوده است که آیا این حمل شیخ 

شود یا خیر؟ محقق خوئی قائل شده است که جمع عرفی بین جمع تبرعی محسوب می

 صورتی دو دلیل به علت طرح کردن ظهور هر کدام از آن دو به نص دیگری، فقط در
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شود که هرکدام از آن دو برای رفع ید از ظهور دیگری قرینه داشته باشد. مانند جاری می

جمع بین امر و ترخیص، به حمل اولی بر استحباب و دومی بر کراهت. و این به خلاف 

صورتی است که نفی و اثبات بر مورد واحدی وارد شده باشد. مثل موردی که بحث ما 

ه آن از واضح ترین موارد متعارضین است. )خوئی، بی تا، در آن واقع شده است، چرا ک

 (45، ص 1ج

شود. ولی باید رسد حمل بر قدر متیقن از موارد جمع عرفی محسوب میبه نظر می

دقت کرد که دلیل قطعی بر وجود متیقن در بین باشد، و اگر وجود آن احتمالی و غیر 

 قطعی باشد آن جمع، جمع تبرعی خواهد بود.

ئی در مسئله وجوب اعاده نماز برای فردی که فراموش کند لباسش نجس است محقق خو

ای را ذکر و نماز بخواند؛ بعد از ذکر روایات متعددی که دال بر وجوب اعاده است، صحیحه

فرماید نیاز به اعاده نیست. ایشان در مقام جمع بین این دو طائفه، اقوالی کند که در آن میمی

های ادعا شده در این مقام، تفصیل بین اعاده و قضاست. به ی از جمعکند که یکرا ذکر می

باشد، و روایات ی در وقت میاین نحو که قدر متیقن از روایات امرکننده به اعاده، اعاده

کنیم. وجه جمع در این دو دسته روایت، کننده را بر نفی اعاده در خارج از وقت حمل مینفی

 (193، ص 4ق، ج1418باشد. )خوئی، حرام میشبیه وجه جمع در ثمره عذره 

گوید: حمل بر قدر متیقن، کند و میسپس محقق خوئی بر این جمع اشکال وارد می

جمع تبرعی است، زیرا که شاهدی بر آن وجود ندارد، در مثال مذکور هم شاهدی بر این 

و ظاهر در  جمع وجود ندارد، لذا اگر دو دلیل باشد که یکی از آن دو، نص در یک معنا،

شود، معنای دیگر، و دلیل دوم عکس آن بود بین آن دو به حمل ظاهر بر نص جمع می

ی خلاف ظاهر دلیل شود بر ارادهزیرا که نصوصیت هر کدام از آن دو در امری قرینه می

 (193، ص 4ق، ج1418دوم. )خوئی، 

ی بر وجوه قدر توان نتیجه گرفت که اگر شاهد معتبر و قابل توجهاز کلام ایشان می

توان از این جمع استفاده کرد البته این منوط به آن است که مثال متیقن در بین باشد می

 روشنی برای این حمل در فقه پیدا شود.
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 حمل بر تخییر فقهی .5

کنند که قابلیت ای بیان میگاهی دو دسته از روایات، هر کدام حکم مساله را به گونه

ولی به صورتی است که عرف از این دو حکم، تخییر در حکم جمع با یکدیگر را ندارند 

 کند.مساله را برداشت می

در موارد متعددی قدما و متأخرین به عنوان جمع عرفی میان دو خبر قائل به تخییر 

اند. به عنوان نمونه شیخ طوسی در نماز عیدین که بصورت فرادا ی فقهی شدهدر مساله

ست که باید دو رکعت خوانده شود، سپس روایاتی را ذکر خوانده شود، روایاتی آورده ا

کنند. کند که باید چهار رکعت خوانده شود، ایشان وجه در این روایت را تخییر بیان میمی

خواند بین اینکه دو رکعت به ترتیب نماز عیدین بخواند تنهایی نماز میزیرا شخصی که به

طور که خواست عمل کند. )طوسی، و بین اینکه چهار رکعت بخواند؛ مخیر است هر

 (446، ص1ش، ج1390

ای که خون دیدنش استمرار پیدا کرده، دو نقل ی مبتدئهایشان در کتاب خلاف درباره

علی هاتين الروایتين و وجه الجمع بينهما  ةدليلنا اجماع الفرقفرماید: را مطرح نموده و بعد می

 وجه در جمع بین آن دو تخییر است(.)دلیل ما اجماع فرقه برهردو روایت و  التخيير

 (234، ص 1، ج1408)صیمری، 

ی فرد معتمر در عمره مفرده و زمان قطع کردن فاضل آبی در کشف الرموز در مساله

گوید که شیخ در اینجا، قائل به تفصیل شده تلبیه از جانب او، بعد از نقل دو روایت می

باشد و از سوی دیگر دو فرزند بابویه، قائل میاست و جهت آن نیز جمع بین دو دلیل 

باشد، همین باشد، اما آنچه اولی میها نیز جمع بین دو دلیل میاند و وجه آنبه تخییر شده

ق، 1417قول به تخییر است، زیرا که تفصیل، احتیاج به تکلف در اضمار دارد. )آبی فاضل، 

 (352، ص 1ج

وجه الجمع عرفی، فی الجمله مورد قبولِ قدما رسد این است که این نظر میآنچه به

ای باشد که عرف از دو روایت، تخییر را بفهمد و آن را از حد گونهباشد، البته باید بهمی

 جمع تبرعی خارج کند. 
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هایی را همراه با مثالهایی بیان متأخرین نیز برای این وجه الجمع عرفی، استدلال

گوید و تا به حد رکوع کند و تکبیر میکه فرد نیت می ایاند. محقق حکیم در مسئلهنموده

دارد که حکم او آن است که یا نماز را به صورت فرادا نرسیده امام سر از رکوع بر می

کند. بعد چند ادامه دهد یا منتظر امام بماند؛ به عنوان دلیل جواز انتظار، روایاتی ذکر می

که دلالت دارد که مأموم با امام در سجده  کندروایت را به عنوان معارض با آن ذکر می

گوید بعید نیست وجه جمع همراهی کند ولی آن را به حساب نیاورد، سپس ایشان می

عرفی بین آن دو، حمل بر تخییر باشد و به همین دلیل صاحب عروه باید عِدل دیگری 

این عدل را ذکر  گونه که دیگران نیزنمود و آن سُجود با امام است، هماندر اینجا ذکر می

 (208، ص7ق، ج1416اند. )حکیم، کرده

ی قسم آورده است که اگر فقیر، صغیر باشد، چگونه باید محقق خوئی در بحث کفاره

کند که معارض یکدیگر هستند. ایشان به او طعام نمود، سپس ایشان دو روایت ذکر می

انضمام و عدم انضمام، مطلقند و گوید این دو روایت که هر دو معتبر هستند از حیث می

هاست، و حمل بر تخییر به جهت صورت اخذ به هر دوی آنمقتضای صناعت در این

جمع است، پس بین اینکه دو صغیر را یک کبیر محسوب کند و بین اینکه به صغیر به 

خورد اضافه دهد، مثلاً اگر ثلث خوراک کبیر را خورد به او دو سوم قدری که کبیر می

 (405، ص 21ق، ج1418مانده را بدهد مخیر است. )خوئی، باقی

شود این است که ایشان تخییر را به عنوان یکی آنچه از کلمات متأخرین برداشت می

اند و اگر اختلافی در بین از موارد جمع عرفی پذیرفته و برای آن مثالهایی را ذکر نموده

ست، بلکه اختلاف در خورد درباره اصل پذیرش این جمع نیایشان به چشم می

 باشد. موضوعات و مصادیق آن می

 حمل امر بر استحباب و نهی بر کراهت .6

ی امر، در وجوب و ظهور نهی در حرمت است. و تنها مشهور میان اصولیون ظهور صیغه

ای در کلام موجود باشد که توان دست از این ظهور کشید که قرینه صارفهدر صورتی می

حقیقی خود جدا کند و قابلیت حمل بر معنای مجازی را ایجاد کند.  آن دو را از معنای
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مورد  208به عنوان نمونه، بنا به گزارش برخی محققین شیخ طوسی فقط در استبصار در 

مورد با حمل یکی از دو خبر بر کراهت  82با حمل یکی از دو خبر بر استحباب و در 

 (231و 226ش، ص 1390میان اخبار متعارض جمع نموده است. )دلبری، 

همچنین شیخ در استبصار در باب اغسال مسنونه، روایاتی را که دال بر مستحب بودن 

صورت مطلق دلالت بر کند سپس در توضیح روایتی که بهغسل جمعه است ذکر می

کار رفته در روایت، معنایش تاکید گوید لفظ وجوب بهکند؛ میوجوب غسل جمعه می

 (103، ص 1ش، ج 1390است. )طوسی، در سنت و شدت استحباب 

ایشان در باب جواز تدهین و خضاب برای جنب و حائض بعد از ذکر روایات دال 

گوید: وجه در جمع بین این اخبار، سپس می کندبر جواز، روایتی را در نهی آن ذکر می

آن است که روایات ناهی را بر نوعی از کراهت حمل نماییم نه حظر و حرمت؛ تا تناقض 

 (117، ص 1ش، ج1390بین اخبار مرتفع گردد. )طوسی، 

توان این نتیجه را گرفت که جناب شیخ، یکی از ها در نگاه شیخ، میاز بیان ذکر این مثال

وسیله جمع عرفی را، حمل امر بر استحباب و نهی بر کراهت ذکر موارد حل تعارض به

ر کلام، انجام پذیرد. متأخرین نیز در فرماید، البته این حمل باید بر اساس قراین موجود دمی

اند. به عنوان نمونه، شیخ انصاری در بحث نزح موارد متعددی، همین مبنای شیخ را پذیرفته

کند، آب چاه و اینکه مشهور میان فقهاء استحباب نزح است؛ شواهدی بر استحباب ذکر می

بار دال بر وجوب، حمل بر گوید برای حل تعارض میان اخبار، باید اخباره میایشان دراین

 (207، ص 1ق، ج1415ها نشود. )انصاری، استحباب شود تا موجب طرح بعضی از آن

دار قائل شده است که در محقق خوئی در بحث جواز چشیدن غذا برای فرد روزه

گوید که چشیدن خورش، روایات جواز با روایات دال بر منع، تعارض دارند، ایشان می

ه روایات منع، بر عدم نیاز و روایات جواز، بر صورت احتیاج به از شیخ نقل شده ک

گوید این جمعی که شیخ چشیدن مانند آشپز و امثال او حمل گردد؛ محقق خویی می

باشد که به هیچ وجه شاهدی بر آن وجود ندارد، و انجام داده است، جمع تبرعی می

صراحت در جواز دارد مقتضای جمع عرفی حمل بر کراهت است، زیرا که دسته اول 
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شود. )خوئی، بی تا، پس از ظهور یکی از آن دو به سبب صراحت دیگری رفع ید می

 (274، ص 1الصوم ج

ها برخی از مواردِ پرکاربرد جمع عرفی بود که در کلمات قدما ذکر شده است، در این

یا شاهد  تمام این موارد، ضابطه آن است که یا جمع به نحوی باشد که عرف آن را بپذیرد

گیرد های تبرعی قرار میی جمعقابل قبولی از عقل یا نقل بر آن ارائه شود و الا در زمره

 که موجب اعتراضات فراوان به شیخ )ره( در موارد متعدد شده است. 

 گیرینتیجه

از میان علمای شیعه، شیخ طوسی اولین کسی است که وارد میدان حل تعارض روایات شده 

نظر کتاب استبصار به بیان وجه جمع احادیثی که در ظاهر متعارض به است و با تالیف

نامد. شیخ رسند؛ پرداخته است. ایشان این نوع تعارض را تعارض بدوی یا غیر مستقر میمی

طوسی اساس و بنیان کار خود را بر ارائه دلایل منطقی جهت رفع اختلاف حدیث قرار داده 

مند و روشمند نموده است. مبنای ایشان هم فرض قاعده است. و رفع تعارض اخبار را قانون

باشد چرا که ایشان معتقد است اصل، بر عدم طرح )الجمع مهما امکن اولی من طرح( می

باشد و تا جایی که امکان جمع وجود داشته باشد طرح کردن معنا ندارد. با کنکاش روایات می

ای ین قاعده، جمع عرفی و جمعی که قرینهشود که منظور ایشان از ادر اقوال شیخ، معلوم می

باشد نه جمع تبرعی. لذا با تحقیق میدانی در آثار فقهی و از عقل و نقل بر آن دلالت کند می

های رفع تعارض بین روایات را در تعارض غیر مستقر در توان روشاصولی شیخ طوسی می

داند و تا یر قواعد مقدم میدست آورد. ایشان جمع عرفی را بر اجرای سانظر ایشان را به

ای از نقل و عقل برای جمع وجود داشته باشد جایی که جمع عرفی امکان داشته باشد و قرینه

کند. شیخ طوسی برای سازگار نمودن و همخوان ساختن دو یا چند روایت متعارض تلاش می

حباب و حمل در موارد متعددی با حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، حمل صیغه امر بر است

  صیغه نهی بر کراهت، تعارض ظاهری برخی اخبار را برطرف ساخته است.
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